
  سراب

  علي فلسفي مياب، مريم ابوالفتحي

   زليخا قرنجيك، هجير عزيزي

ايـن شهرسـتان ازشـمال بـه     . اسـت   هشـد واقع  شهرستان سراب درجنوب شرقي استان آذربايجان شرقي
رب بـه  به استان اردبيل ازجنوب به شهرسـتان ميانـه و ازغ ـ    ازشرق،هريس و شهر هاي مشكين شهرستان

در اين گفتار به بررسي بخشي از ميـراث پزشـكي سـنتي ايـن منطقـه      . محدوداست آباد شهرستان بستان
  . پردازيم مي

  
  هاي روحي بيماري

از موجودات وهمي نظير جن در روستاهاي ميراكوه اگر فردي ترسيده باشد، ابتدا گوسفندي را ذبـح                  ترس
كشند و بعد از آن بيمار را         ست گوسفند را نيز بر تن بيمار مي       مالند، و پو    كرده، خون آن را بر بدن بيمار مي       

يعني تعداد نوع وسيله نظير الك، قاشـق، طنـاب، لنگـه    . كند درمان مي) yedy lama(با روش يئدي لمه 
  . سوزانند، تا ترسش بريزد كفش، ساج جارو و پيراهن خود بيمار را در آتش مي

وي دعـاي     برند،    برند، و نزد ملا مي      دن پيراهن وي را مي    اگر كودك ترسيده باشد مقداري از پشت گر       
با .  دعا و تكه پيراهن را به رودخانه يا جايي كه ترسيده است ببرد             دخواند سپس فردي باي     مخصوص را مي  

: در هنگـام كوبيـدن مـيخ بگويـد        . يك ميخ بر زمين محكم كند و بدون تكلم با كسي بـه خانـه برگـردد                
  . »دان ترست را ريم با دعاي فلانقوروخي وگسدوك فلان ملا«

مرغ اسامي افرادي كه معمولاً با بيمار ارتباط دارند يا به شورچشمي مشهورند نوشته، اگر                 بر تخم  نظر  چشم
مقداري از زرده . شكند مرغ مي شور بوده نظر شده باشد، همين كه به نام برسد تخم بيمار از كسي كه چشم 

ريزند، سـپس مخفيانـه مقـداري از خـاك            ده، مابقي را در در آب روان مي       مرغ را بر پيشاني بيمار مالي       تخم
و دود آن   . سوزانند  را با مقداري از نخ و پارچه پيراهن وي به دست آورده با اسپند مي              چشم    شوركفش فرد   

  . رسانند را بر بدن بيمار مي
هـاي بيمـار      بـاس مرغ را داخل يكـي از ل        زخم را خوانده سپس تخم      مرغ دعاي دفع چشم     روي تخم  -
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مرغ را حين خواندن      تخم. خوانند  شان مشهور است يك به يك مي        شوري  گذارند و نام افرادي كه چشم       مي
  . شود نظر درمان مي تركد و چشم ها مي يكي از آن

اگر زني دچار نازايي بعد از زايمان اول شده باشد، مقداري زاج را زير بالش سرش قرار داده                   بري  چله
ريزد، هر شكلي بيفتد كه معتقدند كه بيشتر         سوزانند، خاكسترش را در آب مي       داشته مي صبح آن را بر   

روند و دعاي مخصوص را از وي گرفته، مقداري از دعا را  نزد دعانويس مي. شكل پرنده آنفوت است   
اش بريـده     دهد تا از ناودان بر سرش بريـزد و چلـه            در آب حاوي زاج ريخته آن را به دست نابالغ مي          

  . دشو

هـاي زيـر      براي فردي كه توسط موجودات وهمي نظير جن يا پري بيمـار شـده باشـد از روش                  زدگي  پري
  :كنند استفاده مي

  . سوزانند هاي بيمار را با اسپند مي يكي از پيراهن  -
  . كنند گوسفندي را سربريده تن بيمار را با خون گوسفند آغشته مي -
هر كـدام     كنند،    فش، جارو و ساج را اصطلاحاً يئدي لمه مي        هفت چيز همانند الك، قاشق، طناب، ك       -
در نهايت، جارو بـا اسـپند       . كنند  ها را يك بار بر پشت بيمار زده بالاي سر بيمار به اطراف پرتاب مي                از آن 

  . رسانند داخل ساج سوزانده دود آن را به بدن بيمار مي
  . خوابانند نشان دهد، در خاكستر گرم ميدر صورتي كه بيمار زياد حرف بزند و حركات نامتعادل  -

اي از پارچه لباس فردي كه شورچـشم اسـت يـا مقـداري از خـاك، در                    مقداري اسپند را با تكه     نظر  چشم
  . سوزانند مي) شورچشم(كفش وي به همراه پهن گاو و خاك سرد در خانه همان فرد 

  
  بيماري جسمي

  سردرد

  . نوشند اوتي مي ـ دم كرده گياهان كاكوتي و سيم
  . كنند نوشيده، بخار آن را استنشاق مي) yârpiz(ـ دم كرده يارپيز 

  . كنند ـ با استفاده از سر قوري بر پيشاني بادكش مي
  . مالند ـ زنجبيل را گرم كرده روي پيشاني مي

  . نوشند دم كرده مي) simkešuti(ـ دم كرده گياهان پونه، كاكوتي، و سيم اوتي 
  

  درد  گوش
  . چكانند واني را در پوست پياز گرم كرده چند قطره در گوش ميـ روغن حي

  . كنند ـ دود سيگار يا قليان را در گوش فوت مي
اوتـي   جوشانند مقداري ماست، آرد و روغن حيواني را با دم كرده سـيم              اوتي را مي   ـ گياهي موسوم به سيم    

  . بندند خمير كرده خمير را روي گوش مي
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   گلودرد

  . نويسد رود با آب بر گردن بيمار مي رفته وي دعايي كه براي درمان گلودرد به كار مينزد دعانويس  -
 كـاملاً مرغي را نزد دعانويس برده بعد از خواندن دعاي مخصوص رفع گلودرد به نحوي كه بيمـار                    ـ تخم 

  . زنند بترسد ناگهان برگردن بيمار مي
جوشانند تـا انـدكي       مخلوط كرده، مي  )  كرده پونه  دم(ـ آرد و روغن را سرخ كرده با ماست داغ شده و آب              

  . بندند غليظ شود، خمير آماده شده را بر دستمال ريخته بر گردن بيمار مي
  . مالند را با مقداري آب سابيده و بر گلو مي) qârqadozi(ـ نوعي سنگ معدني به نام قارقادوزي 

  . بندند ـ سنگ زاجه را گرم كرده كوبيده بر گردن و گلو مي
  . بندند مرغ كوبيده مانند ضماد بر گلو مي ـ تنباكو را با زردة تخم

  

  گلودرد ناشي از ترس باشد
نويـسد، سـپس      مرغ خام را نزد دعانويس برده وي دعاي مخصوص گلـودرد را روي پوسـت آن مـي                   تخم
  . شود زنند تا بشكند گلودرد رفع مي مرغ را ناگهان بر گردن بيمار مي تخم

  درد  چشم
  . ريزند زن دخترزا را در چشم بيمار ميـ شير 

  . شويند دم چشم را مي ـ با چاي تازه
، معمولاً دريزن را كوبيده چند قطره از آب آن را در چشم مي) ozon dil(ـ گياهي خودرو به نام اوزون ديل 

  . شود اگر در چشم خون افتاده باشد با اين روش رفع مي
سپس آن را سابيده با روغن حيوان مخلوط كرده ) سوزانند مي(كرده ـ زاج را به همراه مقداري ترياك گرم      

  . مالند دور تا دور چشم مي
جويدن مقداري از     رسانند، و اگر بيمار بتواند،        سوزانند، دود آن را به چشم مي        شده مار را مي    ـ پوست خشك  

  . پوست مار نيز نافع است

  . شناسند مي) qara mix(ميخ  را به نام قره ميخچه
  . بندند كوبند سپس روي دانه مي ـ كشمش را با قير مي

  

  تورم ناگهاني بعضي از اندام بدن

كوبند در حالي كه يـك        ها چيزي پخته به ناگهان بر پشت بيمار مي          از هفت همسايه خوراكي گرفته، از آن      
يـر آنچـه   بگ(آلا اومـدوگون گلـدي    : گوينـد   لقمه از آن خوراكي در دستشان است و در همان حين نيز مي            

  .)هوس كرده بودي آمد
  . زنند پزند و ناگهان بر پشت بيمار مي كند كباب مي ـ در روستاي تازه
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   مژه گل

  . نامند مي) itdirsargi(شده اين بيماري را ايت ديرسرگي  در نقاط بررسي
  . مالند زده مي ـ از ادار كودك نابالغ بر چشم دانه

يابد، از اين رو چكانـدن چنـد قطـره خـون              زودتر بهبود مي    ند،  اي را نجس كن     مژه ـ معتقدند اگر چشم گل    
  . دانند موش را نافع مي

  . فتندبيآورند تا بيمار احساس ترس كند و گل مژه  ـ قاشق چوبي را گرم كرده ناگهان نزديك چشم مي
و خـوب   اش بتركـد      ژهم ـ  دار از حسودي گل     همژ مالند، تا چشم گل     ه نزده مي  ژم  ـ سرمه را بر چشمي كه گل      

  . شود
زنند چون معتقدند با نزديك شدن چيز ناپاك دانـه            مژه مي   هاي جاروي توالت را بر دانه گل        ـ يكي از ساقه   

  . افتد مي
  

  طرز تهيه سرمه
اي را در دامـن روغـن قـرار داده روشـن              سـپس فتيلـه     كره را ذوب كرده تا روغن زرد حيواني تهيه شود،           

رار داده، دوده حاصل از سوختن را از پوست قابلمـه جمـع كـرده ماننـد                 اي را روي فتيله ق      كنند، قابلمه   مي
  . كنند سرمه استفاده مي

 خشك شده و چربي جدا شود، بعد از كاملاًمالند تا     پوست پاي مرغ را ابتدا با آرد مي        محل نگهداري سرمه  
ريزنـد و نگهـداري       ميپذير شود، سپس سرمه را در آن          مالند تا نرم شده و انعطاف       يواني مي غن ح آن با رو  

  . سازند شده شتر مي كنند چوب ميل سرمه را نيز از استخوان سابيده مي
  

   خروسك

  . نوشند ـ آب لپه جوشانده مي
  . نوشند ـ آب قليان مي

  . خراشند، تا چرك و خون خارج شود ـ لوزه كوچك را با ناخن مي
  . نوشند ـ ادرار كودك نابالغ مي

  . بندند مرغ خيسانده سپس بر گلوي بيمار مي  تخم ـ تنباكو را در زرده
  . كنند دهان را غرغره مي) yârpiz(كرده يارپيز  دهند تا چرك خارج شود، با دم ـ با سوزن حلق بيمار را خراش مي

  
  دماغ خون

  . بندند ـ فرق سر را با دستمال خيس و سرد مي
  . بندند ـ بند قرمز رنگي را به انگشت كوچك بيمار مي

  . چكانند ره را كوبيده چند قطره از آب آن را در دماغ ميـ سبزي ت
  . كنند ـ مدفوع سگ را سوزانده، دود آن را در داخل دماغ بيمار فوت مي

  . كنند مرغ را سوزانده دود آن را استنشاق مي ـ پوست تخم
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  درد دندان
  . كنند ـ آب نمك غرغره مي

  . بندند، تا چرك دندان خارج شود يكرده پونه را خمير كرده، بر دهان م ـ آب، آرد، دم
  . شود گذارند بدين ترتيب خونريزي قطع مي پزشده مي مرغ آب ـ بعد از كشيدن دندان در جاي خالي دندان تخم

  . كنند نمك دهان را غرغره مي ـ با آب
  . ريزند تا عفونت خارج شود شده مي لي را پاي دندان متورم و آبسهقاـ سابيده با

  . شويند اوتي را دم كرده با آب آن چند روز متوالي دهان را مي به سيمـ گياهي موسوم 
  . گذارند بند روي جاي خالي دندان مي مرغ نيم ـ بعد از كشيدن دندان روغن حيواني ولرم يا زردة تخم

  

   چرك رحم

هـاي    حبهمرغ را با كاكوتي، اوزون ديل، چوغان، و قره كوبيده تا همانند ضماد شود به صورت                   ـ زردة تخم  
  . كنند شياف ميكوچك درآورده داخل رحم 

  . كنند هاي كوچك شياف درست كرده، استعمال مي مرغ را با دنبه گاو كوبيده، به صورت حبه ـ زردة تخم
  . كنند كوضجي را پخته بعد از كوبيدن با روغن حيواني ضماد كرده شياف مي ـ عض

  

   كرم شكم

  . خورند پونه را دم كرده مي ـ گل
  . خورند  بومادران را دم كرده مي ها و ساقه لـ گ

  . خورند ـ بادام تلخ را ناشتا مي
  

  . دانند كرده گياه بومادران را براي از بين رفتن كرم معده نافع مي شده دم در نقاط بررسي كرم معده
 

 ـ         برفك دهان  اك با موهاي زني كه بعد از مرگ شوهرش با برادر شوهرش ازدواج كرده دهان كودك را پ
  . كنند مي

بـا تهمـت نـاروا ماننـد دزدي         را  معتقدند اگر كودك و يا هر فردي كه دچار سكسكه شده است              سكسكه
  . شود كردن بترسانند سكسكه رفع مي

  . شود  قورت آب را يك دفعه بخورد خوب مي7ـ 
  . زنند تا احساس ترس كند و خوب شود  ناگهان به گردن بيمار با چيزي مي ـ
  

  سل
را ) قوزك پـاي خرگـوش  ) (došân  topoqi(رمان قارچ وحشي و گياهي به نام دوشان توپوقي  ـ براي د

  . خورند پز كرده مي آب
  . نوشند كرده پونه و كاكوتي مي ـ دم

  . دهند ـ به بيمار آش عدس و نخود مي
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   يبوست

 سـپس   دد خميـر شـو    كوبند تا همانن    ديل، خرما، مخلوط كرده مي     اوتي، اوزون  مرغ محلي را با كهلي       تخم  ـ
  . كنند شياف مي

  . كنند ميرا شياف ـ صابون تازه 
  . نوشند ـ شير گاو را گرم كرده مي

  

  اسهال
  . نوشند ـ جوشاندة گياه بومادران مي

  . نوشند ـ غوزه گل سرخ را دم كرده مي
  . نوشند ـ گل پونه را با نبات دم كرده مي

  

  بند شاش
، اگر كودك باشد شكر را با آب مقداري خيس كرده روي آلـت بيمـار                نشانند  ـ فرد بيمار را در آب ولرم مي       

  . مالند گذارند، و يا اينكه شكم بيمار را با دست مي مي
  . گذارند مي) كودك(ـ موي گربه را روي آلت بيمار 

  . گذارند ـ پارچه پشمي يا جوراب پشمي را خيس كرده روي آلت بيمار مي
  . رسانند  به بدن و آلت بيمار ميـ خانه بلبل را سوزانده دود آن را

  

  سرخك
شـد،    هرگاه كودكي به آن دچار مي، از اين رو.هاي مهلك و خطرناك بود   در اين منطقه بيماري از بيماري     

دادند و چون معتقد بودند كه اين بيمـاري مبـارك             كسي خبر نمي    ها بيرون نريزد،      معمولاً تا زماني كه دانه    
به كودك بيمار نظر    ) كسي كه غسل بر گردن دارد     (رگاه فردي ناپاك    است و نسبت به نجاست حساس ه      

  . ميرد افتد و حتي مي بيندازد بيماري به مخاطره مي
 روز بوده است، كه در روز اول بيمار احساس تب و درد دارد، هماننـد سـرماخوردگي                  9طول مدت بيماري    

 كه اين نشانه بيماري سـرخك اسـت،         در اين مدت اگر آگاه باشند       آبريزش از دماغ و چشم شديد است،        
هـا بيـرون      در جاي گرمي بخوابانند تا تب كرده و دانـه           بايستي تن بيمار را از سرما محفوظ نگه داشته،            

  . بريزد
شـوري وارد    دهند تا اگر اتفاقاً فـرد چـشم         مرغ و سيخ و پول قرار مي        در بالين بيمار، اسپند و چند عدد تخم       

  . يمار نرسانداتاق كودك شد، آسيبي به ب
بـا مقـداري آب       آمد، يك الـك بـر بـالاي سـرش قـرار داده،                ـ اگر غفلتاً فردي بر بالين كودك بيمار مي        

و در حـين  ) كردنـد  بـري مـي   چلـه ) (qiz li yâr dilar(لر  اصطلاحاً بيمار را هفت بار، قيريخ لي يار دي
هـا بيـرون ريختـه        ر است و حتي دانه    در تمام مدتي كه كودكي بيما     . فرستادند  بري مدام صلوات مي     چله

  . اندازند، تا چشمش افراد ناپاك را نبيند است، روي صورت كودك را دستمال قرمزي مي
ها همـراه اسـت،       ها بيرون ريخته و بعد از سه روز كه مدام با خارش دانه               روز نيز دانه   3بدين ترتيب بعد از     
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شويند   كرده برگ بيد مي     حنا و يا دم     تره،     با دم كرده شاه     روز تن بيمار را    9پذيرد، بعد از      بيماري پايان مي  
  . تا آثاري از زخم نباشد

هـا    ريـزد، دانـه     ها از استخوان بيرون مـي       ـ اگر فرد ناپاك بر كودك نظر بيفكند چون معتقدند كه اين دانه            
  . كند  شوند، و به قلب بيمار رفته و بيمار را خفه مي ظاهر نمي 

  . اندازند ها را در آب مي مرغ  روز تخم9ـ بعد از 
  . دهند ـ در طول مدت بيماري به بيمار فقط شير گرم و عدس مي

سـپس آن را بـر سـينه و كمـر بيمـار               كوبند تا خمير شـود،        پز كرده مي     در روستاي ميراكوه عدس را آب       ـ
  . مالند مي

  . كنند كوبي مي هاي خشك بيماران قلبي آبله  در روستاي قارقا از پوست ـ
  

  تنگي نفس
  . خورند  خون يا گوشت خرگوش مي ـ
  . كنند جگر سفيد روباه را مصرف ميكباب ـ 
  

  ورم مفاصل
  . خورند پز مي تيغي آب  گوشت جوجه ـ
  

  مخملك
  . كنند تني مي نمك آب ـ با آب

  . خورند مرغ زده مي ـ خاكشير را با سفيده تخم
  . زنند ـ شاخ و برگ گياه گزنه را به تن بيمار مي

  . كنند ـ با استفاه از كوزه بادكش مي
  . كنند ـ در اوايل بهار حجامت مي

  . رسانند اوتي را سوزانده دود آن را به بدن بيمار مي ـ كهلي
  

  استفراغ
  . خورند ـ ماست و پونه را مخلوط كرده مي

  

  تب
 احـساس خنكـي     هـا، بيمـار     خوابانند، به علت خنكي برگ      هاي درخت بيد مي     ـ بيمار را در بستري از برگ      

  . كند مي
  . نوشند كرده همانند شربت ميمخلوط ـ خاكشير را با آب سرد و نبات 

 
  زگيل

ده وي دعاي مخـصوص رفـع زگيـل را بـر تكـه گوشـت                ربراي درمان مقداري گوشت را نزد دعانويس ب       
  . شود كنند با پوسيده شدن گوشت زگيل نيز برطرف مي خوانده سپس آن گوشت را ورودي منزل دفن مي
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 فردي كه زگيل درآورده است بايد مخفيانه مقداري گوشت و جو را از مادرش بدزدد و به همراه ميخ بعد                      ـ
ها بر دانه زگيل آن را در توالت بيندازد، به محض پوسيدن گوشت، زگيل نيـز رفـع                    از ماليدن تمامي آن   

  . شود مي
  . تا خوب شود گذارند  زخم نمك ميبرند سپس روي  اند مي ـ دانه زگيل را با چاقويي كه داغ كرده

  . مالند را بر زگيل مي) sut tiyän(ـ شيره گياه سوت تيان 
  . روند ـ به آبگرم روستاي آبگرم مي

  . شود  معتقدند اگر بر دانه زگيل چيز ناپاك همانند پيشاب كودك بريزند رفع مي ـ
  . مالند گولي را روي زگيل مي ـ شيره گياهي موسوم به چرتيخ

  

  د كليهدر
  . نوشند ميرا ) qulidik(و گيلديك ) bâldirgân(ـ دم كرده گياهان بالديرگان 

  . نوشند ـ جداره داخلي سنگدان مرغ را دم كرده مي
  . ـ خوردن ترب سياه براي انداختن سنگ كليه مفيد است

  . خورند تا سنگ كليه را بيندازد ـ هندوانه ديمي را در چند مرحله مي
  

  شكم درد
  . نوشند رده زنجبيل و نبات ميـ دم ك

  . خورند ها ناشتا مي  دانه بادام تلخ را صبح ـ
  . نوشند مادران را مي ـ دم كرده گل بوي

  . روند ـ به آبگرم روستاي آبگرم مي
  

  بادفتق
  .  اگر زودتر ختنه شود بهتر است،كند، بنابراين هايش ورم مي ـ اگر فردي ختنه نشده باشد، خايه

را روي آلت   ) روغن الاغ (كره    ميسر نيست،    فتق در كودكان شيرخوار كه امكان عمل كردن       ـ براي درمان    
  . مالند تا ورم را از بين ببرد مي

  

گذارنـد،   اگر فردي بر اثر افتادن چله نازا شده باشد، شب هنگام خواب مقداري زاج را زير سرش مي            نازايي
آيـد    ريزنند، بعد از سرد شدن شكلي به وجود مـي           ياش را در آب م      سوزانند و سوخته    سپس صبح آن را مي      

نـزد دعـانويس رفتـه وي دعـاي مخـصوص           ... ) مـرد و    معمولاً به حيوان، زن،     (كنند    كه آن را تشبيه مي    
آن را از نـاودان رو بـه          بري را بر تعدادي تار نخ خوانده، آن تار نخ را در كاسه آب حاوي زاج انداختـه،                     چله

  . اش بريده شود ريزنند تا چله كند بر سر زن مي نابالغي آب را رها ميقبله در حالي كه دختر 
  سرفه سياه

  . نوشند ـ شير الاغ مي
  . نوشند هاي روي گياهان مي برند و از شبنم ـ بيمار را، صبح زود قبل از طلوع آفتاب به صحرا مي
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  . خورند ـ شير مرغ مي
كننـد و     كودك را به همراه عروسك سوار الاغ مـي          ند،  ساز  اي مي   ـ در روستاي قارقا، ابتدا عروسكي پارچه      

دهند، در پايان عروسك را به        تونلي از خاكروبه ساخته، كودك بيمار را سه بار از تونل خاكروبه عبور مي             
  . دهند آب انداخته، مقداري شيريني و پول به فردي كه كودك را از خاكروبه عبور داده مي

  . نوشند دم كرده ميجه قدُام را  گاوزبان تكلي ـ گل
  . نوشند دانه به، غوزه گل سرخ را دم كرده مي ـ گل زرد، 

  . بندند نويسند و آن را بر گردن بيمار مي سرفه را مي ـ بر كدوي قلياني دعاي مخصوص درمان سياه
  . نوشند ـ آب لپه مي

  

  ورم لوزه
  . نوشند كرده پونه مي ـ دم

  . نوشند ـ پوست نارنج را دم كرده مي
  . مالند ها مي بعد از بالا كشيدن لوزه كوچك به بالا با استفاده از انگشت سبابه نبات گرم شده را بر لوزهـ 

ها با انگشت فـضله مـرغ را          جوشانند، تا مانند خمير رقيق شود، بعد از بالا كشيدن لوزه            ـ فضله مرغ را مي    
  . بندند روي گلو بيمار مي

فـشارند سـپس    لوزه را با همان انگشت مـي  ه را به آن آغشته كرده، ـ پوست نارنج را كوبيده، انگشت سباب    
  . نوشند كرده يارپيز مي دم

  . دهند  را به آن آغشته كرده بر لوزه متورم فشار ميسبابهانگشت  ـ زاج را گرم كرده، 
آغـشته  » قارقـادوزي «ت دهان را به سمت بالا كشيده سپس انگـشت سـبابه را بـه             سـ ابتدا با انگشت ش    

  . مالند ده بر لوزتين ميكر
  

  افتادن ناف
براي درمان ابتدا روي ناف را      . فهمند كه ناف افتاده است      اگر در ناحيه شكم احساس درد، پيچش شود، مي        

كنند و اصطلاحاً      گرم شود، سپس تمام پوست شكم را روي ناف با دست جمع مي             كاملاًمالند تا     قدر مي   آن
  . دهند كار را زنان حاذق انجام مياين . زنند تا ناف خوب شود گره مي

  

  مارگزيدگي
مكند تا خارج شود، اگر موفق به گرفتن مـار شـوند،              موضع گزيدگي را تيغ زده خون و زهر را با دهان مي           

  . گذارند تا خوب شود دم مار را روي زخم مي
  

  زنبور گزيدگي
  . نوشند ـ دانه گشنيز را دم كرده مي

  . مالند ودخانه ميشده اطراف ر هاي رسوب  از گل ـ
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روند اما در كنـار آن معتقدنـد اگـر              اگر كسي را سگ هاري گاز بگيرد، امروزه به دكتر مي           گاز گرفتن سگ  
  . شوند مقداري از خمير خانه صاحب سگ را دزديده و بر محل گازگرفتگي بگذارنند، زود درمان مي

  . گرفتند رايش از دعانويس دعا ميب. شد گرفت، مجنون مي ـ در گذشته اگر فردي را سگ هار گاز مي
  . شويند ـ موضع درد را با دوغ مي

  

  هاي پوست و مو بيماري

كوبند و ضماد  كشمش را با زنگ آهن مخلوط كرده مي. نامند  مي كه اصطلاحاً آن را دميرو خشكي پوست
  . مالند حاصل را روي پوست مي

  

براي درمـان، نوشـيدني خنـك       . و گرمي بدن است   معتقدند تركيدن پاشنه پا بر اثر حرارت         ترك پاشنه پا  
  . نوشند مي

  . كنند ـ با روغن حيواني چرب مي
بندنـد تـا    ـ سقز نجويده را حرارت داده با سابيده گياهي موسوم به مومورگان و حنا به پاشنه پا و كف مـي               

  . حرارت بدن را بيرون بكشد
  

  خارش

  . دانند تره را مفيد مي كرده شاه ـ شست و شوي تن بيمار با حناي آميخته شده با دم
  . نوشند تره مي ـ عرق شاه
  . مالند تره و حنا را ضماد كرده بر تن بيمار مي ـ عرق شاه

  

  سرماخوردگي 
  . نوشند را مي) gušozomi(اوزدمي  و قوش) bizäšow(كرده گياهان بيزاشو  دم ـ

 ريخته به نفت آغشته كرده بـا كبريـت          اندازند براي اين كار مقدار كمي نمك را در دستمال           ـ بادكش مي  
چسبانند، همـين     ها مي   كنند، بلافاصله داخل كوزه يا استكان انداخته بر پشت كمر مابين كتف             روشن مي 

كه آتش خاموش شود، پوست زير دهانه كوزه يا استكان متورم شده مقداري خـون زيـر پوسـت جمـع                     
  . اندازند ا تيغ خراش ميسطح پوست را ب شود، بعد از جدا شدن آن از پوست  مي

شود، ابتدا چند خراش كوچك در پـشت پوسـت ايجـاد              كنند اين عمل توسط ماما انجام مي        ـ حجامت مي  
  . آلوده خارج شود مكد تا با مكش پوست خون كند، سپس با شاخ گاو پوست را مي مي

  . خورند ـ قبل از خوابيدن مقداري بيزاشو را مي
  . خورند و پرك آرد مي) مرزه، ريحان، تره(ز، فلفل، و سبزيجات ـ آش اوماج مركب از عدس، پيا

  . نوشند را با شير جوشانده مي) نوعي گياه خودرو همانند گل سرخ(ـ گل زرد 
  

  . مالند  ميتبخالهاي شكسته شده در داخل چشمه را روي  سابيده كوزه آب يا كوزه تبخال
  . ترسانند را مي تبخال ـ با قاشق سرد يا كوبه فلزي درهاي قديمي 
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  . پاشند خوابند برداشته بر گوشه زخم مي ها مي ـ مقداري از خاك كف مكاني كه شب
  . مالند مالند، سپس همان كشك را روي زخم مي اي، كه از دود سياه شده، مي ـ كشك را پشت قابلمه

  

  زردزخم
  . مالند ـ پوست هندوانه را سوزانده با كره مخلوط كرده روي زخم مي

  . پاشند سابند و بر زخم مي م گوسفند قرباني عيد قربان را با حنا ميچش ـ 
  

  كچلي
اين كار را پنج يا شـش  . مالند   پوست هندوانه را سوزانده سپس با كره مخلوط كرده روي زخم كچلي مي  ـ

  . كنند بار تكرار مي
كنـد، وي     رمان مي هاي سنگ چخماق د     ـ در روستاي سراب مردي هست كه كچلي را با استفاده از جرقه            

  . اين كار را از پدر به ارث برده است
  

  زردي
  . شويند اي طلا را در آب انداخته با آن آب تن بيمار را مي ـ قطعه

  . شويند ـ مهره زردي را در آب انداخته با آن آب تن بيمار را مي
  . خورانند ـ شيريني و آب قند به بيمار مي

  . بلعند اي را مي ـ ماهي كوچك رودخانه
سوزانند، سپس آن را سابيده، در آب حل كرده بيمـار را بـا آب آن      ـ در روستاي ميراكوه مهره زردي را مي       

  . نوشند شويند، مقداري از آب را نيز مي مي
  

  . مالند كره يا روغن حيواني ميسوختگي 
  

  بريدگي
  . مالند  روغن نباتي مي ـ

  . پاشند ل بريدگي ميـ پارچه نخي را سوزانده خاكسترش را روي زخم و مح
  . بندند ـ يونجه را جويده روي زخم مي

  

  هاري
  . بندند ـ پارچه نخي را سوزانده با كره آميخته روي موضع زخم مي

  . بندند هاست خمير نان گرفته بر موضع گازگرفتگي مي اي كه سگ هار متعلق به آن ـ از خانه
  

  شيرده جمع شدن شير در سينه زن
  . زنند تا بترسد رد را بر سينه زن ميـ ناگهان كاسه مسي س

  . مالند ـ لباس بچه يتيم را بر سينه زن مي
  . مالند اش جمع شده مي اند را بر سينه زني كه شير در سينه ـ لنگه كفشي كه حجاج در مكه پوشيده
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پـس  دهند تا با خود به صحرا ببرد موقـع غـروب              گندم را سرخ كرده به چوپان روستا مي        ازدياد شير مادر  
  . خورانند، تا شيرش زياد شود گرفته به زن شيرده مي

  

  دمل
كننـد و چـرك       بندند، بعد از يك روز سر زخـم را سـوراخ مـي              ـ پياز را كباب كرده گرم روي دانه دمل مي         

  . شود خارج مي
زبور را  كوبند، تا خمير شود، خمير م       ـ آلو بخارايي يا آلوي سياه را قبلاً خيسانده، بعد از جدا شدن هسته مي              

  . بندند تا چرك خارج شود روي دانه دمل مي
  . بندند جوشانند، سپس آن را روي دانه دمل مي نديده مي  پياز را كباب كرده با صابون آب ـ
  

خمير كه مركب از آرد، روغن و نمك است تهيه كـرده يـك روز                ياغليفرو رفتن شيء خارجي در پوست       
شيء و چرك خارج       كند، روز بعد با فشار دادن موضع چرك          مالند، تا سر زخم چرك      روي موضع درد مي   

  . شود مي
  

  بندي شكسته
  دررفتگي

آرامي عضو را در     سپس به . دهد  برند وي با آب ولرم موضع دررفته را ماساژ مي           ـ معمولاً نزد سينخچي مي    
م مركـب از     روز يـا بيـشتر مـره       2چرخاند تا جا بيفتد براي خنثي كردن درد نيز به مدت              موضع اصلي مي  

  . بندند اند، بر موضع درد مي نديده ماليده مرغ و كوبيده نبات، كه بر پارچه سفيد آب زرده تخم
با حركـت دادن      پاي بيمار قرار داده،      ـ اگر دررفتگي پاشنه پا باشد با آب گرم ماساژ داده يك وردنه را زير              

  . افتد وردنه، عضو جا مي
بندنـد، تـا درمـان        هم به دست آمده را بر عضو دررفته يا موانداخته مي           زنجبيل و پي را با هم كوبيده مر         ـ

  . شود
سقز و پارچـه آب     . اگر در نواحي دنده و جناق سينه احساس درد كند دليل بر شكستن غضروف است              

گويند، مدام در يك شيشه       روز به بيمار مي     بندند، سپس در طول شبانه      نديده را روي دنده و قفسه سينه مي       
  . تا غضروف شكسته شده از لاي گوشت خارج شده در جاي خود قرار بگيردبدمد، 

هـا و     تدريج كه بدن گرم شـده از شـانه         د، و به  نده  آرامي ماساژ مي   ـ اگر دررفتگي كتف باشد، از زيربغل به       
  . د تا كتف سر جايش قرار بگيردنكن كتف بيمار را بلند مي

ها   هاي مختلف دست    اموايي را زير بغل قرار داده در جهت        اگر يك طرف كتف در رفته باشد يك گلوله ك           ـ
  . گيردآرامي عضو را در جاي خودش قرار ب چرخاند، تا بعد از گرم شدن موضع درد به را مي

  

  . فشارند تا صداي جا افتان را بشوند آرامي مي يك كلاف كاموايي را زير زانو قرار داده به  دررفتگي زانو
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را تشنه نگه داشته بيمار را بر پشت آن در حالي كـه پاهـايش را زيـر شـكم                    يك گاوميش    دررفتگي لگن 
تـدريج آب   دهنـد، گـاوميش كـه بـه     كنند و يك بالش نيز در زير باسن بيمار قرار مـي  گاوميش محكم مي  

  . افتد ، و لگن دررفته جاي خودش مي خورد شكمش متورم شده مي
  

بندند تا صداي جا افتادن فك شـنيده          كمربند محكم مي  دو تا تخته را در دو طرف گذاشته با           دررفتن فك 
  . دهند سپس موضع درد را با روغن حيواني گرم شده ماساژ مي. شود

  

  بندي شكسته
در صورتي كه عضوي استخوانش بشكند در وهله اول استخوان شكسته شده، سابيده شده و حتي ممكـن          

  . است گوشت و رگ لاي استخوان قرار بگيرد
فهمند كه استخوان از چه جايي شكسته، در صورت امكان بـه راديولـوژي                لمس دست مي  بنابراين با   

بنـدي در سـراب        سـال بـه شكـسته      60بندي كه مدت      سپس نزد شكسته  . گيرند  روند و عكس نيز مي      مي
وي با استفاده از آب گـرم اگـر عـضو دچـار خـونريزي               . برند  زاده مي   شهرت دارد به نام آقاي شكور عظيم      

دهد، سپس عضو     مالد تا گرم شود، اين كار را با روغن حيواني و زنجبيل انجام مي               ضع درد را مي   نباشد، مو 
را با استفاده از دو تخته چوب محكم و صاف كرده، مرهم مركب از عـسل، بويـاغ، زنجبيـل، ازواء را كـه                        

نديـده كـشيده     بمرغ محلي مخلوط كرده، اندكي گرم كرده، روي پارچه آ            كوبيده است با زرده تخم     كاملاً
بعد   دارد يعني پارچه بايد مستقيماً روي پوست قرار بگيرد،            مي بندند البته قبلاً دو تخته را بر        روي عضو مي  

كند و در ظرف اين چنـد روز ممكـن اسـت              از چند روز عضو اگر جوش خورده باشد شروع به خاريدن مي           
كند تا از كيفيـت       مرهم را باز مي   . ب داشته باشد  از اين رو اگر بيمار احساس درد و ت          عضو متورم نيز بشود،     

جوش خوردن آگاه شود، اگر خوب جوش نخورده باشد و يا احتمال سياه شدن گوشت باشد، مجدداً عـضو                   
  . كنند بندي مي را شكسته از اول شكسته

به نظر وي مرهم، كه ساخته خودش است، چون نرم و گرم است براي عضو شكسته ضرر ندارد ولي                   
كند، همچنـين وي در صـورتي         كمتر به بهبودي عضو كمك مي       ي پزشكي به علت سردي پوست،       ها  گچ

. كنـد   كه از گچ استفاده كند خودش به آن مقداري عسل و بوياغ و تقريباً معادل هفت گرم سقز اضافه مي                   
  . تا رطوبت گچ را خنثي كند

  

  ختنه 
 سالگي بود، بـراي ايـن كـار منتظـر         8 الي   5در مناطق بررسي شده در سابق سن ختنه كودكان تقريباً در            

هـا آمـاده بـراي مراسـم          شدند، و بـه محـض آمـدن وي همگـي خـانواده              حضور استاد ختنه در روستا مي     
  . شدند سوران مي ختنه

  

آرامي ماسـاژ    ريزد، و به    استاد ختنه ابتدا مقداري خاكستر گرم الك شده را روي آلت كودكان مي            روش كار   
سپس با استفاه يك ميله فلزي پوست را صاف كـرده، اضـافه               حس شود،     افه شده بي  دهد تا پوست اض     مي

بريد، روي موضع زخم مجدداً سابيده زغال درخـت           پوست را با استفاده از ني دو شاخ جدا كرده، با تيغ مي            
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اي    حلقـه  اي  ماليد تا خونريزي قطع شود، با استفاده از نوارهاي پنبـه            بيد يا پنبه دوخته و روغن حيواني مي       
سـپس    كرد، و آلت را از لاي حلقه رد كرده تا اينكه پوست زخم شده به جـايي برخـورد نكنـد،                        درست مي 

  . خوابانند اند بر تنش پوشانيده كودك را در بسترش مي دامن قرمزي را كه از قبل آماده كرده
 و پاهاي كودك را از هـم  كرد ـ براي انجام ختنه معمولاً شاگرد با يكي از نزديكان كودك به او كمك مي        

  . داشت باز نگه داشته و محكم نگه مي
نـشانند، بعـد از       تر بيفتد در محلول آب ولرم مي        افتاد براي اينكه راحت      روز حلقه سياه مي    4 الي   3ـ بعد از    

  . كنند افتادن نيز با كره حيواني چرب مي
د و از ورود افراد ناپاك بـر بـالين          شده نيز معتقد به چله بودن      در مناطق بررسي شده براي كودك ختنه      

گذاشتند و بعـد از       مرغ و آب مي     كردند و بر بالينش يك سيخ فلزي، پياز، پول خرد، و تخم             وي ممانعت مي  
  . گذاشتند تا فقيري ببرد ها را بيرون مي افتادن حلقه ختنه آن

  

  پردازند افرادي كه به طبابت مي

  . ن فعاليت دارددر اموري چون ختنه كردن و حجامت كرد دلاك

  . كند  در اموري چون زايمان، سوراخ كردن گوش دختران و افتادن ناف فعاليت ميماما

  . كنند بندي و دررفتگي اعضاي بدن فعاليت مي  در اموري چون شكستهبند شكسته

  . كرد گيري مي براي درمان سرماخوردگي با استفاده از شاخ گاو تيغ خون چي حجامت

  . كرد راي درمان سرماخوردگي و حصبه با استفاده از كوزه انداختن باد بدن را خارج ميفردي كه ب چي كوپه
 


